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جدال و شوخی، حرمت شکن است
قال الامام العسکری)ع(: »لاتمار فیذهب بهاؤک، و لا تمازح 

فیجترأ علیک«
امام حســن عســکری)ع( فرمود: جدال نکن که احترامت از بین 
می رود، و شــوخی مکن که )دیگران( بــر )بی احترامی به تو( جرأت 

پیدا می کنند. )1(
_________________

1- بحارالانوار، ج 78، ص 370

وصیت اخلاقی امام حسن عسکری)ع(
و به شیعیان خود فرمود: شما را وصیت می کنم به تقوای الهی، پارسایی در 
دینتان، اجتهاد و کوشش برای خدا، راستگویی و پرداخت امانت به کسی که شما 
را امین دانسته )و امانتی نزد شما نهاده( نیکوکار باشد یا بدکار و طول دادن سجده 
و خوش همسایگی، که حضرت محمد صلی الله علیه و آله برای همین دستورات 
)و اجرای همین کارها( آمده اســت. در میان قبیله های مردم نماز بخوانید )و در 
جماعت هایشــان حاضر شوید( و در مراسم جنازه هایشان حضور به هم رسانید و 
بیمارانشــان را عیادت کنید و حقوقشان را بدهید، که به راستی هرگاه مردی از 
شما در دین خود پارسا باشد و در گفتارش راستگو و امانت پرداز و خلق و خویش 
با مردم نیکو باشد، گویند:  این مرد شیعه است و همین مطلب مرا خوشحال کند. 
از خدا بترسید و زیور ما باشید و ننگ ما نباشید. دوستی ها را به سوی ما جلب 
کنید و زشــتی ها را از ما دفع کنید، که به راســتی هر چه خوبی درباره ما گفته 
شود، ما شایسته آن هستیم و هر بدی درباره ما گویند ما آنگونه نیستیم. ما را در 
کتاب خدا حقی است و خویشاوندی با رسول خدا و پاکیزگی از طرف خدا، کسی 
ادعای آن را جز ما نکند، مگر دروغگو. بســیار به یاد خدا و مرگ باشید و تلاوت 
قرآن و درود بر پیغمبر )ص( را زیاد کنید، که به راستی درود بر رسول خدا)ص( 
ده حسنه دارد، آنچه که شما را بدان وصیت کردم حفظ کرده )فراموش نکنید( 

شما را به خدا می سپارم و سلام بر شما می فرستم.)1(
_______________________

1- بحار الانوار، ج 78، ص 371

چگونگی شناخت امام مهدی)عج( 
در عصر امام حسن عسکری)ع(

پرسش: وجوب معرفت امام زمان)ع( چگونه در عصر امام حسن 
عســکری)ع( که ولادت و حیات امام مهدی)عج( را از منظر دیگران 

پنهان می کردند، ممکن خواهد بود؟
امامت در تفکر اسلامی اهمیت بسیاری دارد. از تعالیم قرآن به دست می آید 
که مقام امامت برتر از مقام نبوت است؛ زیرا خداوند پس از آن که ابراهیم)ع( 
را در زمان نبوتش مورد آزمایش های گوناگون قرار داد، به وی منصب امامت 
داد: »به یادآور هنگامی را که پروردگار ابراهیم او را به آزمون هایی آزمود وی 
آن آزمون ها را به اتمام رســاند، خداوند فرمود تو را پیشوای مردم قرار دادم.« 
)بقره- 124( به خاطر همین جایگاه منیع امامت است که گزینش انتصاب امام 
از توان عقل بشر بیرون و یک امر الهی است. به همین جهت اختلاف شیعه و 
سنی در این مسئله تنها اختلاف درباره مصداق امام نیست، که بعضی ها تصور 
می کنند. تعریف امامت در نزد دو گروه کاملا متفاوت اســت. امامت از دیدگاه 
شــیعه مسئله ای کلامی و از اصول دین اســت؛ زیرا اعتقاد به انتصاب امام از 
سوی خداوند دارد، ولی اهل تسنن آن را مسئله فقهی و از فروع دین می داند؛  

چون به انتخاب امام از طرف مردم اعتقاد دارند.
در احادیث اســلامی، امامت و امام شناســی جایــگاه والایی دارد. پیامبر 
اکرم)ص( می فرماید: »کســی که بمیرد و امام زمان خود را نشــناخته باشد، 
به مرگ جاهلیت مرده اســت.« )بحارالانــوار، ج 23، ص 76( از این روایت و 
سایر روایت هایی که به همین مضمون وارد شده است، وجوب شناخت امام و 
امام شناسی فهمیده می شود؛ زیرا فهم عمیق و کامل از توحید بدون شناخت 
از طریق امامت ممکن نیست. بنابراین فهم صحیح از اصول عقاید دینی تنها 
از طریق امامت حاصل می شود. از این رو آنان که از این طریق دور افتاده اند، 

در فهم مسائل اساسی و اصول دین به انحراف رفته اند.
اما مراد از این شناخت، رؤیت با چشم و چهره به چهره نیست. همچنان 
که مراد از پیامبرشناسی، دیدن و مشاهده صورت ظاهری پیامبر نیست. شاید 
بتوان گفت که رؤیت جسم امام کمترین نقش را در شناخت او دارد. از این رو 
اویس قرنی با وجود اینکه در تمام عمرش حتی یک بار هم پیامبر اکرم)ص( 
را ندید، ولی از معرفت بالایی نسبت به رسول خدا)ص( برخوردار بود. پیامبر 
خدا)ص( از وی بســیار تعریف و تمجید نمود. )سفینهًْ البحار، ج 1، ص 199(. 
حدیث »اویس بهترین تابع است« را محدثین و دانشمندان شیعه و اهل سنت از 
پیامبر خدا)ص( روایت کرده اند. )صحیح مسلم، ج 1، ص 181( چنین شخصیتی 
بعد از رحلت رسول خدا)ص( همواره از شیعیان و ارادتمندان امام علی)ع( بود و 
در جنگ صفین در رکاب آن حضرت به شهادت رسید. در مقابل افرادی چون 
ابوجهل و دیگر کفار که همیشــه در کوچه و بازار پیامبر)ص( را می دیدند، از 
شــناخت آن حضرت نصیبی نداشتند و همواره به دنبال آزار و اذیت و حتی 
درصدد کشــتن آن حضرت بودند. همچنین بودند کســانی که امام را بسیار 
می دیدند، ولی شناخت حقیقی نداشتند و پیدا نکردند و حتی قاتل امام شدند.
پس مشاهده جسم و بدن امام، نقشی در شناخت امام ندارد، زیرا شناخت 
امام به معنای شناخت حقیقت امامت و مقام و منزلت او در پیشگاه خداوند، 
شناخت جایگاه امام در جهان هستی، شناخت وظایف و تکالیف خود در مقابل 
امام اســت. به عبارت دیگر یعنی درک اینکه امام دارای مقام عصمت و وارث 
پیامبر و جانشــین او اســت و اطاعت او، اطاعت خدا و پیامبر و برطرف کننده 
هرگونه شــک و حیرت است )بحارالانوار، ج 23، ص 93( شناخت اینکه امام 
و پیامبر از یک نور آفریده شده اند. چنان که پیامبر اکرم)ص( فرمود: »خداوند 
تعالی من و علی را از یک نور آفرید.« )ینابیع المودهًْ، ص 256( شناخت اینکه 
امــام ترجمان وحی الهــی و بیانگر حقایق قرآنی، یگانه زمان و معدن پاکی و 

قداست است. )عیون  اخبار الرضا، ج 1، ص 171(
پس باید گفت که امام حسن عسکری)ع( به هیچ وجه مردم را از شناخت 
امام به معنایی که گفته شد، منع نکرد. بلکه ایشان به عللی تنها درباره دیدن 
فرزندش محدودیت ایجاد کرده بود. از جمله به خاطر ترس از دشــمنان که 
مبادا او را به شهادت برسانند و همچنین به علت اینکه به تدریج زمینه را برای 
غیبت امام مهدی)عج( فراهم سازند. البته این محدودیت هم برای همه نبود و 

برخی از خواص شیعه، توفیق زیارت حضرت را پیدا می کردند.

مال زیاد، دل را فاسد می کند!
)بدان ای ســالک راه خدا!( دل روزنه خدابینی اســت و از این دریچه 
می توان به شــهود الله تعالی نائل شد. پس وقتی که می گوییم: کثرت مال 
دل را فاسد می کند، یعنی اینکه باعث می شود که قلب انسان از خدا غافل 
شــده، و دیگر کارآیی اصلی خود را نداشته باشد. دیگر این دل به یاد خدا 
نمی افتد و کارکردی ندارد. ما راجع به دل تعبیرات دیگری نیز داریم. مثلا 
اینکه روایات می گویند: دل حرم الله است، عرش الله است و... پس دل جایگاه 
خداســت و فساد آن هم به این است که خدا در آن جایی نداشته باشد، و 
خدا با غفلت از دل خارج می شود. علی)ع( فرمود: »کثره المال تفسد القلوب« 

مال زیاد نمی گذارد که قلب به یاد خدا باشد.)1(
)البته اگر انسانی تهذیب نفس و خودسازی کرده و مال و ثروت فراوانی 
را هم به دســت آورده باشد، در اینجا این ثروت فراوان به راحتی نمی تواند 

قلب را از یاد خدا غافل و آن را فاسد نماید.(
______________________

1- رسائل بندگی )حب به دنیا(، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی، ص 275

کســانی که به مشیت الهی باور ندارند، در برابر نعمت ها و برکات گمان می کنند که خودشان 
تاثیرگذار هســتند، در حالی که باید باور داشته باشند که اگر خدا نخواهد هیچ نعمت و برکتی 
پایدار نخواهد ماند. بنابراین، اگر انسانی با نعمتی مواجه شد، برای بقای آن نه تنها به این نکته 

توجه داشته باشد، بلکه آن را بر زبان جاری سازد تا نعمت را از دست ندهد.

اعتقاد به مشیتّ خداوند، موجب صبر کردن در مشکلات است. 
کسی که باور داشته باشد خدای علیم و حکیم و قادر و غنی هر 
چیزی را بر اساس حکمت سامان داده و خیرخواه مردم است، به 

طور طبیعی در برابر مشکلات و مصیبت ها 
صبر و شکیبایی در پیش می گیرد.

به تعبیر قــرآن، اعتقاد به 
و تقدیر خدا، در  مشــیتّ 
انســان ها،  روزی دهندگی 
زمینه ساز اجتناب از بخل و 
بخشش  و  انفاق  در  افراط 
سبک  و  می شود  دارایی ها 
شــدت  به  را  فرد  زندگی 

تحت تاثیر قرار می دهد.

در مطلب پیش رو نویســنده با بیان 
چیستی مشیت الهی و مصادیقی از آن در 
به مشیت  اعتقاد  آثار  به بررسی  هستی، 

خداوندی در زندگی پرداخته است.
***

مشیت به معنای خواست، قبل از اراده تحقق 
می یابد. مشیت های الهی، خواسته های حکیمانه 
الهی است که گاه در چارچوب سنت های الهی 
خود را نشــان می دهد. بنابرایــن، پیش از هر 
اراده ای بر انجام کاری، مشیتی تحقق می یابد. 
البته همــان طوری که مشــیت الهی قبل از 
اراده الهی است؛ همچنین مشیت انسانی قبل 
از اراده انســانی اســت، البته با این تفاوت که  
انسان نمی تواند هر چیزی را مشیت کند؛ زیرا 
مشیت های انسانی تنها در چارچوب مشیت های 
الهی می تواند ســامان یابد؛ چون هیچ کســی 
نمی تواند مشیت و خواسته ای داشته باشد که 
بیرون از نظام حاکم بر هســتی باشد که همان 
مشیت الهی است؛ بلکه هر مشیت انسانی بیرون 
از مشــیت الهی به معنای خواسته ای نامعقول 
تلقی می شود که معنا و مفهوم دیگری از خروج 

از مشیت الهی است.
به ســخن دیگر، انسان ها تنها در چارچوب 
مشــیت های الهی و اصول حاکم بر هســتی و 
سنت های الهی حاکم بر جان و جامعه و جهان 
می توانند خواســته ای معقول و منطقی داشته 
باشند و آن را در قالب اراده و عمل، اجرایی کرده 
و تحقق بخشند. به عنوان نمونه اصل جاذبه به 
عنوان یک سنت الهی حاکم بر جهان مادی اجازه 
نمی دهد انســان هر دو پا را همزمان بلند کند؛ 
زیرا با این کار سقوط می کند. پس اگر مشیت 
شخصی این باشد که هر دو پا را همزمان بدون 
نگه داشــتن چیزی بلند کند، کار غیرمعقول و 
غیرمنطقی بر خلاف سنت ها و قوانین حاکم بر 
طبیعت را مد نظر قرار داده است و اراده انجام آن 
چیزی جز سقوط نیست. اما اگر بخواهد هر بار 

بی گمان یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی، نهاد قضایی است 
که جان و مال و ناموس مردم در دســت آن اســت؛ زیرا می تواند 
حکــم اعدام، ضبط و انتقال اموال و جواز عقد و حکم طلاق حتی 

غیابی را بدهد.
از نظر آموزه های قرآنی، قضاوت از مصادیق ولایت اســت و تنها 
زمانی مشروعیت می یابد که ولایت از خاستگاه و منشأ الهی باشد. از 
همین رو از شــئون ولی الله است، چنانکه پیامبران از جمله رسول اللهِ 
)صلی الله علیه و آله (از آن برخوردار بوده اســت. پس از آن نیز امامان 
معصوم علیهم الســلام و نایبان ایشــان در قالب ولایــت فقیه از آن 

برخوردار هستند.
براین اساس حکومت از جمله حکم قضایی اختصاص به اولیای الهی 
ِ باید بر اساس آموزه های قرآنی و قوانین آن عمل  دارد و این خلیفهًْ الَلهّ
کند که مهم ترین آنها عدالت است. این بدان معنی است که قاضی باید 
به حکم نعمت الهی حکومت، مدافع حقوق بشر و اقامه کننده عدالت 

باشد. )حدید، آیه 25(
خدا از زبان حضرت موســی )ع(می فرماید : قَالَ رَبِّ بمَِا انَعَْمْتَ 
عَلیََّ فَلنَْ اکُونَ ظَهِیرًا للِّمُْجْرِمِینَ؛ گفت : پروردگارا ! به خاطر قدرت و 
نیرویی که به من عطا کردی ، هرگز پشــتیبان مجرمان نخواهم شد. 

)قصص، آیه 17( 
از این رو قاضی نباید به حمایت از مجرمان اقدام کند، اما از نظر 
آموزه های قرآنی برخی از قضات نه تنها به حمایت آنان بر می خیزند 
و پشتیبان آنان می شوند، بلکه برای دفاع از مجرمان و خیانت کنندگان 
به ستیزه با حق بر می خیزند. آنان مانند برخی از وکلا تنها در اندیشه 
درآمد و اثبات حقانیت برای موکلان خودشان بوده و در مقام خصیم 
)پشتیبان( به ستیزه جویی بر می خیزند. خدا می فرماید : إنِاَّ أنَزَلنَْا إلِیَْکَ 
الکِْتَابَ باِلحَْقِّ لتَِحْکُمَ بیَْنَ النَّاسِ بمَِا ارََاکَ اللهُ وَلَا تکَُن للِّخَْائنِِینَ خَصِیمًا؛ 
یقیناً این کتاب را به درستی و راستی بر تو نازل کردیم؛ تا میان مردم 
به آنچه خدا به تو آموخته داوری کنی و به حمایت از خائنان، ستیزه جو 

مباش. )نساء، آیه 105(
واژه خصم به معنای ســتیزه جو و دشــمنی است، چنانکه در آیه 
4 ســوره نحل و آیه 77 ســوره یس آمده است. در آیه 105 نیز مراد 
حمایت  از خائنان است که به شکل ستیزه جویی علیه حق و قوانین 

ارائه شده از سوی خدا بروز می کند. 
به هر حال، خدا به قضات هشــدار می دهد که به قصد حمایت از 

خائنان به جنگ و ستیزه با حق و قوانین نروند و آن را دور نزنند.

محمدمهدی رشادتی
امام حســن عسکری)ع( فرمود: لو عقل اهل الدنیا خربت - چنانچه 
مردم عقل خود را به کار می بستند دنیا ویران می گشت. )منتهی الامال، 

ص 629 ج 2( 
از امام حســین)ع( نیز سخنی شبیه به همین معنا نقل شده است: 
لو عقل الناس و تصوروا المــوت بصورته لخربت الدنیا - اگر مردم خوب 
اندیشــه می کردند و آنچنان که شایسته است درخصوص مرگ تصور 
صحیحی داشــتند قطعا دنیا خراب می شــد. )فرهنگ ســخنان امام 

حسین)ع( ص 327(
ظاهرا فرمایش امام به دو نکته اشاره دارد: )خدا قوه تشخیص حق از 
باطل و خوب از بد را به انسان عطا کرده که همان عقل است. 2( وقتی 
دنیا با همه زیبایی ها و دلربایی هایش زودگذر و فانی اســت، چرا انسان 

عاقل باید تمام همتش را برای آبادی آن مصروف کند.
نقل می کنند: عزرائیل)ع( برای گرفتن جان نوح)ع( نبی آمد. نوح)ع( 
گفت: آیا اجازه دارم از نور آفتاب به زیر ســایه بروم؟ گفت: بله. ســپس 
به ملک الموت گفت: هرآنچه در دنیا بر من گذشت، فقط به اندازه زمان 
برگشتنم از زیر آفتاب به سایه بود. امام باقر)ع( فرمود: دنیا را چون منزلی 
بدان که در آن فرود آمده ای و سپس از آن کوچ می کنی یا مانند مالی بدان 
که در عالم خواب یافته ای و وقتی بیدار شوی خبری از آن نیست. زیرا 
دنیا درنظر خردمندان و خداشناسان همانند جابه جا شدن سایه هاست. 
)فرهنگ سخنان پیامبران الهی ص 471 و میزان الحکمه ج 1ص 375(
علی)ع( فرمود: مثال دنیا مثال ماری است که ظاهر آن نرم بوده اما 
زهر کشــنده در درونش هست. انسان فریب خورده و نادان، به سویش 
علاقمند می شود ولی انسان زیرک عاقل از آن دوری می کند. )غررالحکم 

ج 1 ص 403(
دنیا؛ بد یا خوب؟

در اینجا یک ســوال مهم مطرح می شــود که چرا خداوند در قرآن 
سوره هود آیه 61 به انسان دستور آباد کردن زمین را صادر کرده است؟

در پاســخ می گوییم: »از دیدگاه قرآن، علاقه به مال و فرزند و سایر 
شئون زندگی اشکال ندارد بلکه آنچه که مورد تایید نمی باشد و به شدت 
نیز با آن مقابله می شــود عبارت از: دل خوش و راضی بودن به زندگی 
دنیا - رضوا بالحیوه الدنیا - و اعتماد و اطمینان داشتن به آن )یونس، 7( 
و غفلت کردن از خدا و آخرت و نهایتا دنیا را هدف نهایی پنداشتن است. 
)نجم، 29؛ بیست گفتار ص 244( بطورکلی از منظر تعالیم اسلامی، هدف 
نهایی و کمال مطلوب انسان خود خداوند است - قل الله ثم ذرهم )انعام، 
91( و غیر از او هرچه هست، همه به منزله وسیله است برای رسیدن به 
خدا. حتی امور معنوی مانند انبیاء و اولیاء الهی، کتب آسمانی، عبادات 
و ... تماما بدون اســتثناء در حکم نردبانی محســوب می شوند که با آن 
قرب الی الله حاصل می شود. در دعای توسل می خوانیم »فانکم وسیلتی 
الی الله« شما وســیله من هستید به سوی خدا. بنابراین انسان هوشیار 
و عاقل نباید دچار اشــتباه محاسباتی شده و هدف و وسیله را جابه جا 
درک کند. متاسفانه اکثریت مردم به علت غرق شدن در متن زندگی و 
برخورداری از سطح نازل معرفت دینی، در این تشخیص راه خطا می روند 
و اســتعداد و ثروت بی نهایت خود را به بهای اندک دنیا می فروشند. و 
لبئس المتجر ان تری الدنیا لنفســک ثمنا - بد معامله ای است که خود 
را به دنیا بفروشی )نهج البلاغه خطبه 32( ما هم که خود را مسلمان و 
مومن قلمداد می کنیم خدا را درنهایت به خاطر ترس از جهنم و طمع 
کسب لذتهای بهشــتی عبادت می کنیم و یا دوست داریم، لذا برای ما 
نیز خداوند حکم همان وسیله را دارد، منتهی وسیله ای برای رسیدن به 

لذت های همیشگی. )چهل حدیث س 73-72(
در قرآن می خوانیم: از ثروتی که خدا در دنیا به تو داده است، خانه 
آخرت را آباد کن. )قصص، 77( یعنی مال خویش را در راه خدا و رضای 
او مصرف کن. به عبارت دیگر: نصیب انسان از مال دنیا همان مقداری 
است که می خورد و می آشامد و می پوشد، بقیه آن زیادی است که برای 
وارث می ماند، پس باید به اندازه کفاف مصرف کرده و باقی را احســان 
نمود. )المیزان ج 16 ص 111(. از همین روست که همه رهبران الهی به 
استثناء چند نفر از لحاظ سازوبرگ زندگی اکتفا به حداقل ها می کردند. 
نکته مهم اینجاست که همین ها با داشتن کمترین برخورداری از امکانات 
مادی، بر قدرت های بزرگ عصر خود پیروز شده اند و با دست های خالی 

نظام نوینی را دربرابر نظام های ظالم و قدرتمند برپا کرده اند.
حضرت ســلیمان نبی)ع( ازجمله انبیاء الهی است که صاحب ملک 
و ملک فراوان بود، اما درعین حال همه آنها را به هیچ می شــمارد. نقل 
می کنند: عابدی به سلیمان)ع( گفت: خدا به تو سلطنت عظیمی مرحمت 
کرده اســت. حضرت فرمود: یک سبحان الله گفتن در نامه عمل مومن، 
بهتر از تمام این سلطنت است. زیرا آنچه به من داده اند ازبین می رود اما 

یک سبحان الله باقی می ماند. )مجموعه ورام ج 1ص 252(
با توجه به مطالب فوق اینکه خدا مسئولیت آبادانی زمین را به انسان 
سپرده است، این وظیفه با فرمایش امام عسکری)ع( منافات ندارد. یعنی 
اگر هدف نهایی انســان، دنیا شــد، قطعا با مرگش همه چیز از دستش 
می رود و برای چنین فردی خســارتی جبران ناپذیر تلقی می شود. ولی 
چنانچه دنیا را وســیله کمال دانســت، در آن صورت به اندازه لازم به 
آبادانی زمین می پردازد و با مرگ خویش چیزی از دســت نخواهد داد. 
برای اینکه دنیا را اصلا چیزی نمی دانست و قدری برای آن قائل نبود که 
حالا آن را از کف داده باشد. از همین روست که دستور تجهیز مومنان 
به قوی ترین نیروها ازباب ضرورت مقابله با دشمن و ایجاد رعب در دل 

محسوب می شود. )انفال، 60(

دنیا، هدف یا وسیله؟

هشدار قرآن به قضات

باوربهمشیتالهی
ونقشآندرزندگی

 علی رحمانلو
یک پای خویش را بلند و سپس جا به جا کند، 
چنین خواسته و مشیتی در چارچوب سنت ها و 
قوانین حاکم بر طبیعت است. بنابراین می تواند 
در قالب اراده آن را تحقق بخشد؛ چنانکه ما در 

راه رفتن چنین می کنیم.
خــدا در آیات چنــدی بر ایــن نکته 
تاکید دارد که مشــیت الهی همواره مقدم 
بر مشــیت انسانی اســت؛ زیرا انسان تنها 
در چارچوب مشــیت های الهــی می تواند 
مشــیت و خواسته ای داشته باشد. چنانکه 
ُ إنَِّ  می فرماید: وَمَا تشََــاءُونَ إلَِاّ أنَْ یشََاءَ الَلهّ
َ کَانَ عَلیِمًا حَکِیمًا؛ و تا خدا نخواهد شما  الَلهّ
نخواهید خواســت، قطعا خدا دانای حکیم 
است.)انسان، آیه 30( و نیز می فرماید: وَمَا 
ُ رَبُّ العَْالمَِینَ؛ و تا  تشََــاءُونَ إلَِاّ أنَْ یشََاءَ الَلهّ
خدا پروردگار جهانیان نخواهد، شــما نیز 

نخواهید خواست.)تکویر، آیه 29(

مصادیقی از مشیت های الهی
از آنجا که مشیت های الهی، همه خواسته های 
الهی اســت که در هســتی و آفرینش در قالب 
ســنت ها و قوانین و مانند آنها تحقق می یابد، 
نمی توان جایی را یافت که مشیت الهی در آنجا 
جاری و ساری نباشد. پس اگر مشیت الهی در 
قالب سنت های الهی در جان و جامعه و جهان 
جاری است و جایی از هستی نیست که مشیت 
الهی در آن جاری نباشد؛ بر همین اساس همه 
چیز به نوعی به مشــیت الهی وابسته است. در 
آیات قرآنی به مهمترین مصادیق از مشیت های 

الهی اشاره شده است:
1- آفرینش: از نظر قرآن، آفرینش موجودات، 
در قلمرو مشیّت خدا تحقق می یابد)مائده، آیه 
17؛ آل عمران، آیه 47؛ نور، آیه 45؛ قصص، آیه 
68( چنانکه توسعه و گسترش آفرینش نیز بر 

اساس همین مشیت است.)فاطر، آیه 1(
2- اختلاف امت ها: با نگاهی به آموزه های 
قرآن می توان گفت اختلاف امت ها و یکدست 
نبودن امّتها و وجــود اختلاف میان گروههای 
انســانی، بر اساس مشــیّت و خواست خداوند 

است)هود، آیه 118؛ نحل، آیه 93(
3- اراده و اختیار انسان: اختیار انتخاب 
خــوب و بد و زشــت و زیبا و حــق و باطل و 
همچنین مسائل مهمی چون انتخاب دین، در 
چارچوب مشیت الهی است. از نظر قرآن، اختیار 
انســان در انتخاب دین، در قلمرو مشیّت الهی 
قراردارد)مائــده، آیه 48؛ هود، آیه 118؛ نحل، 
آیه 93( همچنین مشــیّت خداوند، به هدایت 
اختیاری انســان ها تعلقّ گرفته اســت و کسی 
مجبور نیست، بلکه به اختیار و انتخاب خویش 
راه ضلالت یا هدایت را بر می گزیند.)انعام، آیات 
35 و 148 و 149؛ رعد، آیه 31؛ نحل، آیه 9(

4- اعطای حکومت: مشــیّت الهی، منشأ 
اعطای ملک به افراد است.)آل عمران، آیه 26؛ 

بقره، آیه 247(
حتی  فرزند  اعطــای  فرزند:  اعطای   -5

تک فرزندی، دوقلو و چند قلو، پســر و دختر در 
چارچوب مشیت الهی است. )آل عمران، آیات 

40 و 47؛ شوری، آیه 49(
ایمان آوری:  و  تشــریعی  هدایت   -6
مشیت الهی بر این است که هر کسی که هدایت 
تکوینی و تقوای فطری را مراعات کند، از هدایت 
تشــریعی بهره مند می شود. )بقره، آیات 2 و 3( 
بنابراین، مشــیت الهی بر این قرار نگرفته است 
که همگی ایمان بیاورند و از هدایت تشــریعی 
بهره مند باشــند. البته اگر خدا مشیت می کرد 
چنین می شــد ولی چنین مشــیتی ندارد که 
همگان ایمان بیاورند.)یونــس، آیه 99؛ انعام، 

آیات 109 و 111(
7- امداد به مجاهدان: امداد الهی نسبت 
به مجاهدان از مشیت الهی است که تخلف ناپذیر 

خواهد بود.)آل عمران، آیه 13؛ روم، آیه 5(
8- ســنت امهال: مهلت دهی خداوند به 
کافران، ناشی از مشیّت وی، نه ناتوانی و عجز او 

است.)نساء، آیات 131 و 133( 
9- بخشش گناه: بخشش گناهان انسان، به 
مشیّت خداوند است)بقره، آیه 284؛ آل عمران، 
آیه 129؛ نساء، آیات 48 و116؛ مائده، آیه 40؛ 

فتح، آیه 4( از نظر قرآن، مالکیّت و فرمانروایی 
مطلق خداوند، علت نفوذ مشیّت او در بخشش 

انسانها است.)همان(
10- بازداشت برادر یوسف: از نظر قرآن 
مشــیت های الهی تنها در کلیات نیست، بلکه 
حتی در مسائل جزیی و امور فردی و شخصی 
نیز جاری است؛ چنانکه مشیت الهی به بازداشت 
برادر یوسف تعلق گرفته است.)یوسف، آیه 76( 
بنابراین نباید مشیت های الهی را جاری در امور 
کلی دانســت، بلکه در همه هســتی حتی در 
کوچک ترین جزئیات نیز این مشیت الهی است 
که جاری و ساری است و چیزی بیرون از مشیت 

الهی تحقق نمی یابد.
در آیات قرآن مشــیت الهی در امور دیگری 
چون اجابت دعا)انعام، آیات 40 و 41(، اعطای 
فضل)آل عمران، آیه 73، مائده، آیه 54(، اعمال 
مشرکان)انعام، آیه 137(، افشای منافقان)محمد، 
آیه 30(، امور خارق العاده)آل عمران، آیات 40 و 

47(، انفاقات الهی به خلق)مائده، آیه 64(، بارش 
تگرگ)نور، آیه 43(، برگزیدگی طالوت)بقره، آیه 
247(، برگزیدن انبیا)بقره، آیه 90؛ آل عمران، 
آیــه 179(، بعثت انبیا)فرقان، آیات 51 و 52(، 
بهره مندی از رحمت)یوسف، آیه 56؛ اسراء، آیه 
54(، بهره منــدی از علم)بقره، آیه 255(، بیان 
سنتها)نســاء، آیه 26(، بینایــی و کوری)یس، 
آیــات 64 و 66(، پاداش)بقــره، آیــه 261(، 
پذیرش توبه)نســاء، آیات 26 و 27(، پراکنده 
شدن ابرها)روم، آیه 48(، پیروزی اسلام)توبه، 
آیه 33؛ فتح، آیه 28(، پیروزی انبیا)حشر، آیه 
6(، پیروزی حق)انفــال، آیات 7 و8(، پیروزی 
رومیان)روم، آیات 2 تا 5(، پیروزی مجاهدان)آل 
عمران، آیه 13(، سنت و قانون تاثیر علل )انعام، 
آیه 111(، تاثیر نفخ صور)زمر، آیه 68(، تاخیر در 
کیفر)نساء، آیه 133(، تدبیر امور انسان ها)اعراف، 
آیه 89(، ترفیع درجات)اعــراف، آیات 175 و 
176(، ترک جنگ)نســاء، آیــات 88 تا 90(، 
تزکیه)نســاء، آیه 49؛ نور، آیه 21(، تشــریع 
احکام)نساء، آیه 26(، تشکیل امت واحده)مائده، 
آیه 48؛ شوری، آیه 8(، تعدد شرایع)مائده، آیه 
48(، تغییر نسل)نساء، آیه 133؛ انعام، آیه 133(، 
ثبات قدم)ابراهیم، آیه 27(، جنین)آل عمران، 
آیه 6(، حاکمیت)آل عمــران، آیه 26؛ اعراف، 
آیه 128(، حاکمیت مســتضعفان)اعراف، آیه 
137؛ قصص، آیات 5 و 6(، حرکت باد)شوری، 
آیات 32 و 33(، حرکت کشتیها)همان(، حشر 
جنبندگان)شوری، آیه 29(، حفظ آبرو)محمد، 
آیــه 30(، حفظ از گمراهی)کهــف، آیات 74 
تــا 80(، حق پذیری)فاطر، آیــه 22(، خلقت 
انسان)روم، آیه 54(، درک قرآن)حج، آیه 16(، 
دشمنی با انبیا)انعام، آیه 112(، دفع ضرر)اعراف، 
آیــه 188(، دگرگونی دلها)مائــده، آیه 41(، 
ذلت)آل عمران، آیه 26(، رزق)رعد، آیه 26( و 

ده ها مصادیق دیگر جاری و ساری است.
خاستگاه و منشأ مشیت های الهی، حکمت 
الهی)بقره، آیه 220؛ آل عمران، آیه 6(، خبیر و 

بصیر بودن خدا)اسراء، آیه 30؛ شوری، آیه 27(، 
ربوبیــت و پروردگاری)انعام، آیات 80 و 128(، 
عزت و رحمت)روم، آیه 5(، علم )بقره، آیه 247(، 
مالکیت و قدرت)نساء، آیات 132 و 133؛ بقره، 
آیه 284(، عظمت و فضل)آل عمران، آیه 74؛ 

حدید، آیه 21( و مانند آنها است.
آثار و نقش اعتقاد به مشیت الهی

از نظر قرآن، همان طــوری که معادباوری 
نقش و تاثیر بسزایی در زندگی انسان و سبک 
آن دارد، بــاور به مشــیت الهی و جریان آن بر 
همه هستی، نیز تاثیر شگرف و اساسی بر سبک 
زندگی افراد خواهد داشــت. از این رو ســبک 
زندگی مومنان به خدا و مشیت الهی با زندگی 
دیگران بسیار متفاوت است؛ زیرا اعتقاد به مشیت 
الهی در همه هســتی، به معنای پذیرش تقدم 
مشیت الهی بر مشیت خود است. این گونه باور 
موجب می شــود تا انسان در کارها و کنش ها و 
واکنش ها نسبت به مسائل هستی و امور شخصی 
و اجتماعی و جمعی و فردی، نوع دیگر تحلیل 

کرده و توصیه های خاصی را ارائه یا بپذیرد.
به عنوان نمونه کسی که به مشیت الهی مانند 
مشیت پیروزی حق بر باطل اعتقاد دارد و خدا را 
مسئله خیر الفاتحین می داند، به طور طبیعی در 
برخورد با مشرکان و دشمنان به گونه ای دیگر 
عمل می کند؛ چنانکه حضرت ابراهیم )ع( هیچ 
ترسی از مشرکان و بتان آنان نداشت.)انعام، آیه 

74؛ اعراف، آیات 88 و 89(
همچنین مؤمنان به شعیب )ع(، معتقد به 

حاکمیّت مشیّت خداوند بر زندگی خود بودند 
و بر همین اساس تعاملات خویش را با مشرکان 
و کافران ســامان می دادند و ترسی از تهدیدات 
دشمنان نسبت به اخراج سرزمینی و مانند آن 
نداشتند.)اعراف، آیات 88 و 89؛ قصص، آیه 27( 
از نظر قرآن، هر کســی باید متوجه باشــد 
که خواســته ها و مشــیت های خویــش را در 
چارچوب مشیت های الهی بگنجاند؛ زیرا خروج 
از مشــیت الهی چیزی جز ناکامی و شکســت 
به دنبال نخواهد داشــت و انســان را به عنوان 
موجودی غیرمنطقی و غیرعقلانی نشان می دهد. 
پیامبر)ص( از ســوی خدا مامور می شود تا به 

مومنان ابلاغ کند که مشیت او در فعالیت های 
تبلیغی و دعوت و مانند آنها تنها در چارچوب 
مشــیت الهی کارساز و تاثیرگذار خواهد بود و 
بیرون از دایره مشیت الهی هیچ توان و قدرتی 

ندارد.)اعراف، آیه 188؛ یونس، آیه 49(
آن حضرت )ص( مامور است تا نه تنها به این 
اعتقاد توجه داشته باشد که مشیت هر انسانی 

از جمله خودش در چارچوب مشیت الهی معنا 
می یابد)مائده، آیه 40( بلکه باید آن را به دیگران 
نیــز انتقال داده و ابلاغ کند. )اعراف، آیه 188؛ 

یونس، آیه 49(
توجّه نکردن به مشــیّت خداوند بر هدایت 
انســانها، موجب ناامیدی اهل ایمان در هدایت 
کفّار می شــود)رعد، آیه 31( بنابراین باید هر 
انســانی بویژه مشیت باوران به این نکته توجه 
کــرده و رفتارها و توصیه ها را در چارچوب آن 

سامان دهند.
کسانی که به مشیت الهی باور ندارند، در برابر 
نعمت ها و برکات گمان می کنند که خودشان 
تاثیرگذار هستند، در حالی که باید باور داشته 
باشند که اگر خدا نخواهد هیچ نعمت و برکتی 

پایــدار نخواهــد ماند.)قلم، آیــات 17 تا 20( 
بنابراین، اگر انسانی با نعمتی مواجه شد، برای 
بقای آن نه تنها به این نکته توجه داشته باشد، 
بلکه آن را بر زبان جاری سازد تا نعمت را از دست 
ندهد.  به تعبیر قرآن، استثنا کردن)قلم، آیه 18( 
ِ«)کهف، آیه  هًْ إلَِاّ باِلَلهّ ُ لَا قُوَّ و گفتن »مَا شَــاءَ الَلهّ
39( نقش بسیاری برای حفظ و بقای نعمت دارد.

انســان های باورمنــد به مشــیت در برابر 
مشیت های الهی تسلیم محض هستند)اعراف، 
آیات 88 و 89( و مشــیت و خواسته ای را فراتر 
از مشیت الهی و بیرون آن نمی خواهند.)همان؛ 

مائده، آیه 40( 
از نظر قرآن، اعتقاد به مشیت الهی و تسلیم 
بودن در برابر آن، در سبک زندگی انسان بسیار 
تاثیر دارد. از همین رو، کســانی که به مشیت 
الهی باور دارند در زندگی خویش راه اعتدال و 
میانه روی را در پیش می گیرند. به تعبیر قرآن، 
اعتقاد به مشیّت و تقدیر خدا، در روزی دهندگی 
انسان ها، زمینه ساز اجتناب از بخل و افراط در 
انفاق و بخشش دارایی ها می شود و سبک زندگی 
فرد را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.)اسراء، 

آیات 29 و 30(
اصولا کســانی که به مشیت الهی در همه 
هســتی باور دارند، از غــرور و تفاخر و تکبر و 
خیال پردازی در امان هســتند؛ زیرا اعتقاد به 
مشــیّت نافذ و نیروی قاهــر خداوند، بازدارنده 
آدمی از مغرور شدن به اموال دنیا است و شخص 
همان طوری که نسبت به نداشته ها اندوهگین 

نمی شــود، نسبت به داشــته ها و دارایی ها نیز 
گرفتار غرور و تکبر نمی شود.)کهف، آیات 34 و 

39؛ حدید، آیات 22 و 23(
تســبیح گری از دیگــر تاثیــرات اعتقاد به 
مشیت الهی در زندگی اســت؛ چرا که اعتقاد 
به اراده قاهر و قدرت مطلق خداوند و بازگشت 
انسان ها به ســوی او، مقتضی تسبیح و تنزیه 
پروردگار است و انسان تنها خدا را پاک و منزه 
از هر عیب و نقصی می داند و این گونه در برابر 
عظمت الهی به تسبیح  اشتغال می ورزد و خود 
را دارای کمبودهای بسیار می شمارد.)یس، آیات 

82 و 83(
شــاید مهمترین تاثیری که برای اعتقاد به 
مشیت الهی در ســبک زندگی باید بر شمرد، 
صبر و شــکیبایی اســت که معتقــدان به آن 
خواهند داشــت؛ زیرا اعتقاد به مشیّت خداوند، 
موجب صبر کردن در مشکلات است. کسی که 
باور داشــته باشد خدای علیم و حکیم و قادر و 
غنی هر چیزی را بر اساس حکمت سامان داده 
و خیرخواه مردم است، به طور طبیعی در برابر 
مشکلات و مصیبت ها صبر و شکیبایی در پیش 

می گیرد.)کهف، آیات 66 و 69(
با نگاهی به آموزه های قرآن دانسته می شود 
که باور و اعتقاد به مشیت الهی همانند باور به 
معاد در ســبک زندگی انسان بسیار تاثیرگذار 
اســت. بنابراین، باید آموزه های قرآن از جمله 
مشیت الهی و سنت های برخاسته از آن همواره 

تعلیم داده شده و مورد توجه قرار گیرد تا انسان 
بتواند در مسائل روزانه زندگی خویش کنش و 
واکنش هایی مناسب با مشیت الهی داشته باشد.

این در حالی اســت که اکثر مردم به مشیّت 
خداوند جاهل و نــاآگاه بوده)انعام، آیه 111( و 
همیــن ناآگاهی از مشــیّت و تقدیر خداوند در 
رزق انسان ها، ســبب انتساب نعمت ها به دانش 
بشــری)زمر، آیــات 49 و52( و دیگر کنش ها و 
واکنش های منفی و نادرست و مشکل زا می شود، 
به گونه ای که برخــی گمان می کنند که ثروت 
برخی به سبب علم و دانش یا به سبب عنایت و 
تکریم الهی است، در حالی که چنین نیست.)زمر، 
آیات 49 و52؛ سباء، آیه 36؛ فجر، آیات 15 تا 17؛ 
حدید، آیات 22 و 23؛ زخرف، آیات 32 تا 35(


